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ســـرمقالہ

من می‌خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشجویی کشور، مجموعه‌ای 
متعهّد و دارای احساس مسؤولیت نسبت به آرمان‌های دانشجویی باشند. 
یکی از این آرمان‌ها مسأله علم است؛ دومی عدالتخواهی است و آرمان 

سوم، آزاداندیشی و آزادیخواهی است. 
مقام معظم رهبری  ۱۳۸۲/۰۸/۱۵

من آهنم

سال سیزدهم

آهن نماد مقاومت و ابزار جنگی است که با کشف آن تغییرات جالبی در ادوات 
زندگی و دفاعی بشر ایجاد شده است. بدین وسیله انبیاء الهی نیز توانستند در 

سطح دیگری به پیکار با باطل بپردازند.
این فلز پر قدرت در ادبیات نیز نماد مقاومت شده است.

مانند ایمان آهنین مردم فلسطین که ایشان را نماد مقاومت کرده است. ایمان 
آهنین این مردم تعجب عالم را برانگیخته و مردم جهان را به سمت منبع این 
ایمان یعنی قرآن کشانده است. جالب آنکه آهن یا »حدید« نام سوره ای در 

قرآن هم هست...
جالبتر شاید این باشد که در سوره مبارکه حدید، خداوند افراد با ایمان را به ایمان 
سطح بالاتری امر می‌کند. ایمانی که با پذیرش درونی و خشوع قلبی، با به جهت 
دهی درست علم و یافته ها و با شتاب بخشی به حرکت در مسیر حق همراه 
است؛ ایمانی که اجتماع را به حرکت وادار می کند تا حق به درستی اجرا شود. در 
مسیر »قیام به قسط« جامعه، آهن ابزاری است که در اختیار اجتماع قرار گرفته 
تا از آن نفع برده و در نهایت خدا و رسول را یاری دهند؛ البته که این یاری دادن 

نیازمند ایمانی مستحکم به خدا و رسول است. 
مسلمانان در این سوره باید ایمان خود را از مدل مسیحیان)رهبانیت و انزوا از 
جامعه( و یهودیان)خودبرتربینی نسبت به افراد جامعه( جدا کرده، با توجه به 
توان و فضل و استعدادهای خود امور جامعه را رسیدگی کرده و در برابر هرگونه 
شرکی مبارزه کنند که این در سایه سار رجوع به قرآن اتفاق می‌افتد و با آن زمینه 
نزدیکی به عصر قرآن فراهم می شود؛ عصری که ظهور قرآن در آن ما را به ظهور 

حجت خدا نزدیک می کند...
تو هم اگر دنبال ایمان آهنی‌ و تحقق عصر قرآن هستی، می‌توانی به سوره 
مبارکه حدید رجوع کنی. در این سوره موارد ارتقای ایمان و انفاق ، عوامل تزلزل 
ایمان و ظهور جریان نفاق و ... به خوبی نمایش داده شده است. برای پیگیری 

مطالب بیشتر از سوره، می‌توانی به این صفحه  رجوع کنی:
http://quranetratschool.ir/?p=33843

برنده مثل آهن

پایه و اساس زندگی بر اساس نفع و ضرر است. تمام 
انتخابهای ما ناشی از منفعتی که از انتخاب می‌بریم 
و ضرری که به واسطه آن از ما دور میشود است. 
مثلاً همین انتخاب رشته را ببینید، چگونه رشته ام را 
انتخاب کرده ام؟ به احتمال زیاد با خودتان دو دوتا 
چهارتایی کردید و گفتید اگر فلان کاره شوم، فلان 
طور میشود و این همان منفعتی است که از تحصیل 
و کار برای خودم متصورم. البته که خیلی وقتها ما 
بدون این دلیلها و فکرها چیزی را انتخاب میکنیم 

و معمولا هم در نهایت پشیمان میشویم، بگذریم.
یک لحظه چشمتان را ببندید و خود را فارغ‌التحصیل 

تصور کنید:
خود را چه کاره تصور می‌کنید؟

این خود چه تاثیری در دنیا دارد؟
این کاری که می‌کنید بهترین کاری است که  آیا 

میتوانید بکنید یا از سر ناچاری است؟
آیا خود را فردی موثر در برطرف کردن شکاف‌ها و 

نیازهای جامعه می‌دانید؟

آیا خود را فردی که در حال کمک کردن به دیگران 
در موضوعی تخصصی است، میبینید؟

آیا در این مسیر جامعه به شما نفعی رسانده؟
آیا دوست دارید همانطور که جامعه و دیگران به شما 

نفع می‌رسانند شما هم به دیگران نفع برسانید؟ چگونه 

می‌توان این منفعت را در سطح بالاتری ارائه داد؟

آیا تو هم مثل آهن آنقدر برنده هستی که بتوانی 
پیش روی کنی و افق های جدیدی از منفعت را 

برای جامعه رقم بزنی؟

محکم و صیقل یافته مثل آهن

به کارگاه آهنگری آمده‌اند تا شمشیرها را تحویل بگیرند. هنوز آخرین شمشیر 
آماده نیست. این دو نفر و شاید چندنفری دیگر، در کنار علی، امور امنیتی 
مدینه را سر و سامان می‌دهند. گاهی نیز دور هم جمع می‌شوند. در سایه‌بانی  
نزدیک مسجد پیامبر، جایی که به سجده‌گاه علی مشهور شده است. 

مقداد پسر اسود، کناری می‌ایستد؛ زبیر پسر عوام تحمل ایستادن و منتظر ماندن 
ندارد. می‌‍‌‌رود تا بعد که وقتی آخرین شمشیر آماده شد، بیاید.

اما مقداد را جاذبه‌ی عجیبی نگاه داشته است.
مقداد اهل تفکر است. و کارگاه آهنگری برای کسی که تفکر می‌کند،  زیباست. 
مقداد  به کار استادکار خیره شده است. هوا به شکل طاقت‌فرسایی گرم است. 

کوره دم می‌خواهد و باز دم می‌خواهد مثل سینه‌ای که باید دائماً تنفس کند. 
چقدر اینجا شبیه درون اوست و این تفتیده‌ی سرخ، چقدر آشناست.

انگار آهن گداخته همان قلب مقداد است و ضربات پتک، همان تپش‌های 
قلب او هستند. 

مقداد خودش را و ظاهر و باطنش را اینجا به تماشا ایستاده است. گاهی به 
این فکر می‌کند که چند لحظه می‌تواند آهنی گداخته را در دست نگه دارد. او 

لحظاتی بعد به جواب می‌رسد.
من سرباز محمد و علی هستم. اگر آهن گداخته هم در دستانم باشد، 

مثل موم نگه می‌دارم تا سرد شود.
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عصر قرآن

 بسم الله الرحمن الرحیم

لقََدْ أرَسَْلْنَا رسُُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ 
الْمِيزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  وَ أنَزلَْنَا الحدِيدَ فِيهِ بَأسٌْ 

شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ للِنَّاسِ وَ ليَِعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُُهُ وَ رسُُلَهُ 

بِالْغَيْبِ  إنَِّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ)سوره مبارکه‌ی حدید، 

آیه25(

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها 

كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت 

كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و 

منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او 

و رسولانش را يارى مى‏كند بى‏آنكه او را ببينند؛ خداوند 

قوىّ و شكست‏ناپذير است.

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و به نایب 

الامام خامنه‌ای عزیز و درود بی کران به روح پر فتوح 

امام شهدا و شهدای عزیز و سرافراز، به ویژہ شهدایی 

که شهیدِ »مرگ بر امریکا« بودند و در سال 1332به 

دلیل اعتراض به حضور معاون رئیس جمهور امریکا و 

از سرگیری روابط با انگلستان خبیث در خون تپیدند، 

شهیدان بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت رضوی، بیانیه‌ی 

مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران 

به مناسبت روز دانشجوی سال۱۴۰۲ به شرح ذیل 

تقدیم می‌شود:

1( ‏از آنجا که جهان به سمت تحولی عمیق پیش 

می‌رود و قدرت‌های استکباری در حال افول و سقوط 

هستند و ایران اسلامی به برکت قرآن و عترت و 

خون شهدا به عزتی دست یافته که فرصتی برای 
عرض اندام و تبدیل شدن به الگوی منطقه٬ای و 
جهانی در نظم نوین بشری دارد، دانشجویان لازم 
است سطح اهداف، برنامه‌ها و حتی مطالباتشان را 
بازیابی و بازسازی کنند و افق رسالت خود را کلان 
و با افق تمدن جهانی در نظر بیاورند؛ که در صورت 
حصول چنین چیزی رسیدن به مطالبات خُرد نیز به 
ن  شدت نزدیک‌تر خواهند بود. سَابِقُواْ إلَِى‏ مَغْفِرةٍَ مِّ
تْ  مَءِ وَ الْرَضِْ أعُِدَّ رَّبِّكم وَ جَنَّةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السَّ
للَِّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رسُُلِهِ  ذَالكَِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن 
يَشَاءُ  وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)21سوره مبارکه‌ی 

حدید(
2( ما دانشجویان ضمن محکوم کردن جنایت‌های 
ددمنشانه‌ی رژیم منحوس و کودک کش صهیونیستی، 
بلکه  و  دانسته  رژیم  آن  جرم  شریک  را  آمریکا 
جنایتکارتر تلقی می‌کنیم و از حماس و جهاد اسلامی 
قهرمان و حزب الله و انصار الله و حشدالشعبی 
درخواست  ضمن  و  می‌کنیم  حمایت  سرافراز 
بیدارباش به همه‌ی دانشجویان آزادی‌خواه جهان، 
از حاکمان بلاد اسلام می‌خواهیم به حداقل وظایف 
خود در جلوگیری از ادامه سفاکی‌ها عمل کنند و 
را  اقدام حداقلی عموم مردم  اعلام می‌کنیم،  نیز 
تحریم کالاهای اسرائیلی می‌دانیم و نیز گوش به 
فرمانیم برای انجام هرگونه مسئولیتی که ولی الهی 

بر عهده‌ی ما بگذارد.

3( ما دانشجویان برای جهان عاری از صهیونیست 
خداوند  نزدیک  وعده  را  اتفاق  این  و  آماده‌ایم 
می‌دانیم و وظیفه‌ی خود می‌دانیم به مدد قرآن و 
عترت، نرم افزار لازم برای ملت‌های رها شده و 
به فتح رسیده را آماده کنیم تا تجربه‌های انقلاب و 
حاکمیت اسلام را در زمینه‌های تخصصی در اختیار 

همه‌ی ملت‌ها قرار دهیم. 
4( ما اقامه‌ی قسط و عدل را وظیفه‌ای می‌دانیم 
که خداوند آن را بر عهده‌ی مردم گذاشته است. 
مقدمه‌ی چنین وظیفه‌ای را آشنایی با آموزه‌های 
پیامبران می‌دانیم و آمادگی خود را برای گسترش 
تدبر در قرآن در سطح جهان اعلام می‌داریم که 

عصر افول مستکبرین، عصر قرآن است.
5( در پایان از خداوند می‌خواهیم آن و لحظات ما 
را لحظات خشوع قرار دهد و کمک کند تا نسبت 
به مسئولیت‌هایمان بی‌تفاوت نباشیم. ما را اهل 
انفاق و در ایمان محکم قرار دهد و در بهره‌مندی 
از فضل و رحمتش قدرشناس گرداند.  قدر و ظرفیتی 
که به برکت وحی و قرآن بدست آورده‌ایم را از ما به 
عنوان زمینه‌سازی و آمادگی  ظهور آن ذخیره‌ی الهی، 
باقیمانده‌ی  و  بپذیرد   موعود مهدی  حضرت 
غیبت او را با فضل و رحمتش بر ما ببخشاید که: 

انهم یرونه بعیداً و نراه قریباً.

بیانیه‌ی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

کانال اطلاع رسانے
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عترت

@QuranEtratSchool

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر : 

مریم هرمزی نصیری 

هیأت تحریریہ : 
 اعضای مدرسہ دانشجویی قرآن و عترت

من از زندگی چه می‌خواهم؟ بیعت هیچ طاغوتی را بر گردن ندارم و به هیچ 
رباخوار نامردی وامدار نیستم.

چه خوب می‌شود اگر قلب من، شمشیر محمد و علی باشد.
اما اگر قیامتی برپا شد و بین من و آنها دیواری کشیده شود چه کنم؟ می‌ترسم از 

صدای بلند نعره‌هایم که من با شما بودم، پس چرا...
بکوب ای پتک که اکنون زمان کوبیده شدن همه‌ی چیزهایی است؛ که دیواری 

.باشند میان من و محمد
بر خوابیدنم بکوب؛ که حسرت خواب را بر چشمانم خواهم گذاشت اگر، 

.خوابیدن بخواهد باعث جدایی شود میان من با علی
بکوب ای پتک بر قلبم بکوب تا مثل آهنی که برای شمشیر شدن، آبدیده 

می‌شود، در آسایشی اندک برای ثانیه‌هایی در آبی سرد بخوابم، کمی آرام بگیرم، 
و آنگاه بیدار که شدم حفره‌ای، رخنه‌ای، حبابی، در من باقی نمانده باشد.

بکوب تا اول و آخر و ظاهر و باطنم  یکی باشد و آن یکی خدا.
آنقدر بکوب تا صیقلی شوم؛ برق و درخشش اخلاصم، چشم دشمنان را کور 
کند. بکوب تا اول در درون خودم قسط و عدل برپا شود و آنگاه در همه جهان. 

بکوب که من به این همه کوبیده شدن‌ها، نیاز دارم؛ بدهکارم.

آخرین شمشیر هم آماده شد. استاد آهنگر مقداد را تکان می‌دهد. مقداد بیدار 
می‌شود؛ راضی است. هم از آهنگر و هم از چرت کوتاهش. چشمان او نیز قانع 

هستند؛ چون گاهی همین چند لحظه خوابیدن هم سخت پیدا می‌شوند.   

قالَ امَيراُلْمُؤمنيَن: ... وَضَـعَ يَدَهُ عَلى رُؤُوسِ الْعِـبادِ فَلايَبْقى مُؤْمِنٌ الِاّ صارَ قَلْبُهُ اشََدَّ مِنْ زُبُرِ الْحَديدِ وَ اعَْـطاهُ اللّهُ قُـوَّةَ ارَْبَـعيَن رجَُلًا
امام على فرمود: )مهدى( دست بر سر بندگان )خداوند( گذارد، پس هيچ مؤمنى باقى نمى‌ماند جز آنكه قلبش محكمتر از پاره هاى آهن گردد و خداوند 

به او نيروى چهل مرد را عنايت فرمايد. كمال الدين، ص 653

https://t.me/khaneh_sooreh
https://ble.ir/khaneh_sooreh
https://eitaa.com/khaneh_sooreh

پاتوق ما در دانشگاه تهران:
خانه سوره؛

پردیس مرکزی،چهار راه مسجد، کنج پردیس علوم


